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متن میز: یادگاری
تا به حال به کلمه یادگاری فکر کردین اینکه اصلا یادگاری ها باید ما رو یاد چی می اندازد؟ یادگاری کلمه مثبتی است یا منفی؟ اصلا یادگاری بد و شوم داریم؟ 
همه آدمها دوست دارند به نیکی ازشون یاد بشه. وقتی اسمشون میاد، بگن فلانی خیلی آدم منصفیه یا مهربونه. گاهی ممکنه یادگاری ها ما رو ببره به گذشته...  مثل عکس های دوران مدرسه، مثل آلبوم بچگی ها که سهم همهشون میشه یه «یادش بخیر» کش دار و حسرت بار! 
گاهی یادگاری ها واقعا باارزشترند... موندگار تر از یک عکس یا یک هدیه، درست مثل یک باغبونی که تمام ثمره زندگیاش کاشتن و رسیدگی به نهال هایی است که به درخت تبدیل شده و سالها بعد، آدمها زیر سایه اش می نشینند و از میوه هاش استفاده می کنند و یادش بخیر می گویند. 
گاهی وقت ها بعضی آدم ها از خودشون یک فرهنگ خوب باقی می گذارند، یا یک نسبت خوب، یا بنیانگذار یک اندیشه خوب هستند. مثل چی؟ مثل مدرسه ساختن، مثل درس دادن، مثل کتاب نوشتن... . این جور افراد شاید زمان زیادی طول بکشه تا ثمره کارشون را ببینند، ولی قطعا تداوم این مورد از مورد اولی به مراتب بیشتره.
یه سوال؛ آیا یادگاری می تونه بار منفی داشته باشه؟ می توانید چند تا یادگاری بگویید که خوشایند نیست؟ وقتی بهش فکر می کنید و یا به اون فرد، حس بدی بهتون دست می دهد. (جواب) مثل جنگ، مثل حسادت، مثل نژاد پرستی، مثل دروغگویی، و...
واقعیتش اینه که ما آدم ها تاثیر گذاریم. رفتار ما چه خوب چه بد، میتونه روی اطرافیانمان، روی آیندگان، و حتی روی دنیا موثره باشه! 
پس یادگاری هایی که از خودمون به جا می گذاریم می تواند بیان گر این باشه چه جوری زندگی کردیم. چه چیزی برامون ارزشمند بوده. به کدوم اصول اخلاقی پای بند بودیم و ...
من و شما به عنوان یک زن نقش های مختلفی توی جامعه داریم؛ یا دختریم یا همسریم، یا مادریم، یا همکاریم، یا پرستاریم... . اگر همه ما بیایم از جامعه کوچیک اطرافمون شروع کنیم؛ می شود تاثیرش را در جامعه بزرگتر هم احساس کنیم. اگر کمی با هم تاریخ را ورق بزنیم، به زنان بزرگی می رسیم که یادگاری های ارزشمندی داشتند، و حتی بر عکس؛ چه زنانی بودند که باعث ایجاد یک تفکر اشتباه یا یک افسوس بزرگ برای انسان ها شدند. چه جنگ ها که به واسطه خودخواهی های یک زن شروع شد، و چه صلح ها که با تدبیر یک زن رقم خورد.
[bookmark: _GoBack]در سیر تاریخ دینی ما هم زنان، بسیار تاثیرگزار بوده اند. به طوری که علما بخشی از کتاب های خودشون رو به معرفی و شرح حال این بانوان اختصاص داده اند.
می خوام داستان یکی از این بانوان را برای شما تعریف کنم. کسی که این ماجرا را برای ما نقل کرده عالم و دانشمند بزرگی است از هم وطنان خودمون. ایشون اهل همین خراسان ما بودند، البته در نزدیک به هزار سال پیش. احتمالا نام این عالم بزرگ شیعه برای شما آشناست: شیخ طوسی رحمه الله علیه. ایشون کتابی دارند به نام «الرجال» که شرح حال افراد مهم تاریخ اسلام و راویان حدیث را در آن آورده اند. با اینکه نام کتاب رجال هست، ولی در پایان هر بخش بابی به نام باب النسا آورده و در آن نام زنان روایت کننده از معصومین را ذکر کرده. (بیش از 60 نفر) این مقام والایی است که بانویی سخن معصومان را برای آیندگان نقل کنه و به یادگار بگذارد و در هر زمان نامش به عظمت یاد بشود...
داستان جالبی از یک بانوی شیردل در این کتاب آمده که اتفاقا ایشون هم هموطن ما و از اهالی همدان بودند.
داستان سوده همدانی: 
سوده همدانی زنی شجاع در جنگ صفین بود و خیلی برای امیرالمومنین علیه السلام فداکاری کرده است.
در جنگ صفین برای ترغیب و تشویق سربازان و فرزندان دلاورش، اشعار حماسی می‌خواند، که این موضوع خیلی برای معاویه سخت و سنگین بود و کینه او رو به دل گرفت.
روزگار گذشت و امیرالمومنین علیه‌السلام به شهادت رسیدند، و فرماندارِ معاویه، بسر بن ارطاه، حاکم شهر همدان شد، و هر کاری می‌خواست انجام می‌‌داد، و کسی جرأت اعتراض یا مخالفت را نداشت. تا اینکه سوده، تصمیم گرفت به دربار معاویه در شام بره، و از قتل و غارت و فساد فرماندار به معاویه شکایت کنه.
 معاویه او را شناخت و سرزنشش کرد. گفت: یادت میاد که در جنگ صفّین چه کار می‌کردی؟ حالا دستور می‌دم تو را سوار بر شتری برهنه تحویل فرماندارم بدهند تا هر گونه دوست دارد، با تو رفتار کند... . سوده، در حالی که اشک می‌ریخت این اشعار را خواند:
صلّی الله علی جسم تضمّنه قبر	فاصبح فیه العدل مدفوناً
قد حالف الحق لا یبغی به بدلا	فصار بالحق و الایمان مقروناً
یعنی: «خدایا درود بر پیکر پاکی بفرست که چون دفن شد عدالت هم دفن شد، و خدا سوگند خورده که همتایی برای او نیاورد، و تنها او با حق و ایمان همراه بود.» (می توانید فقط ترجمه را بخوانید)
معاویه تعجب می کنه و می پرسه: چه کسی را می‌گی؟ این اشعار را درمورد چه شخصی خوندی؟ 
سوده گفت: امیرالمومنین علی علیه‌السلام را می‌گویم که چون رفت، عدالت هم رفت. ای معاویه! بدان، فرماندار امیرالمومنین علی علیه‌السلام در همدان چند کیلو گندم از من اضافه گرفت، به کوفه رفتم وقتی رسیدم که امیرالمومنین مشغول نماز مغرب بود. تا من رفتم و متوجه شد کسی آمده و مشکلی دارد، نمازش را فوراَ تمام کرد و فرمود: حاجتی داری؟
ماجرا را تعریف کردم و گفتم چند کیلو گندم مهم نیست، می‌ترسم فرماندار تو به سوی تجاوز و رشوه‌خواری پیش رفته و آبروی حکومت علوی خدشه‌ دار شود. امیرالمومنین با شنیدن حرفهای من گریه کردند و گفتند: خدایا! تو گواهی که من آنها را برای ستم به مردم دعوت نکردم.
بعد نامه ای نوشتند: بسم‌الله الرحمن الرحیم، قد جائتکم بینهٌ مِن ربّکم فَاوفوا الکیلَ و المیزان، و لا تَبخَسوا النّاسَ اَشیائهُم، و لا تُفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، ذالکم خیرٌ لکُم مَن یَقبِضُهُ. والسّلام؛‌
دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است؛ بنابراین، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی کم نکنید! و در روی زمین، بعد از آن که (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است، فساد نکنید! سپس دستور داد که: کارهای فرمانداری خود را بررسی و جمع‌آوری کن، تو را عزل کردم و به زودی فرماندار جدید خواهد آمد، و همه چیز را از تو تحویل خواهد گرفت. نامه را به من داد. بلافاصله پس از بازگشت من به شهر همدان، فرماندار عزل و فرد دیگری به جای او آمد. 
ای معاویه، آن روز شکایت من از چند کیلو گندم اضافی بود، اما امروز به تو شکایت کردم که فرماندار تو «بسر بن ارطاه» شراب می‌خورد، تجاوز می‌کند، مال مردم را به یغما می‌برد،‌ خون بی‌گناهان را می‌ریزد؛ و تو به جای اجرای عدالت و عزل فرماندار فسادگر، مرا تهدید به مرگ می‌کنی؟! و ادعا داری که خلیفه مسلمین هستی؟!"
 معاویه سری تکان داد و گفت: «لقد لمظکم ابن ابی طالب الجراة علی السلطان» این شهامت و شجاعت اعتراض کردن به سلطان را علی (علیه السلام) در شما زنده کرده است.

درمورد یادگاری هایی که آدمها از خودشون به جا می گذارند صحبت می کردیم. آدم ها به تبعیت شان و مقامی که دارند، یادگاری هاشون هم متفاوته. قطعا یادگاری یک استاد دانشگاه با یادگاری یک بچه 10-11 ساله فرق داره. طبیعتا از افراد بزرگ، انتظار یادگاری های بزرگ و ارزشمندتری داریم.
پیامبراکرم صلی الله علیه و آله برترین مخلوق خداوند هستند و دین اسلام هم جهانی است. یعنی برای کل مردم دنیا از زمان بعثت ایشان تا آخر دنیا آمده.
حالا این آدم خیلی بزرگ که نفر اول کل خلقته، قبل از رفتنش دو چیز از خودش به یادگار گذاشتند. یکی قرآن دیگری اهل بیت علیهم السلام. و تاکید کردند که اگر این دو رو در کنار هم داشته باشید هیچ وقت راه درست را گم نمیکنید. 
پیامبر اکرم که به تصریح آیات قرآن آن قدر نسبت به هدایت مردم اشتیاق داشتند که خداوند می فرماید: «این قدر خودت را به خاطر هدایت مردم به زحمت نیانداز!» قطعا یادگاری هایی که برای ما گذاشتند، خیلی ارزشمند و خاصه. یادگاری های پیامبر چیزی از جنس خود پیامبر هستند. به همان نسبت دلسوز، به همان میزان مشتاق، به همان اندازه مهربان.
ولی بعد از پیامبر خیلی ها سعی داشتند قرآن را از اهل بیت علیهم السلام جدا کنند، و این یادگارهای پیامبر را پشت سر بندازند. یادگارهایی که تضمین خوبختی انسانها بودند و سرنوشت آیندگان به اونها بستگی داشت.
حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی از شاخص ترین افرادی بودند که سعی داشتند این یادگاری را حفظ و نگهداری کنند و به دفاع از این یادگاری ها پرداختند. غم از دست دادن پدر از یک طرف و بی حرمتی به یادگاریاش یعنی همسرش امیرالمومنین از طرفی دیگر، قلبش را به آتش می کشید. لذا یکی از مهمترین راههای دفاع این بود که مردم را نسبت به جایگاه و عظمت این امر مهم آگاه کنند. 
بنابراین حضرت زهرا شروع کردند به روشنگری درباره یادگارهای پیامبر (قرآن و امیرالمومنین علیه السلام) و برای این کار با مردم صحبت می کردند؛ فردی یا دسته جمعی، در خانه یا کوچه یا مسجد پیامبر؛ 
در بخشی از خطبه ای که در جمع زنان مهاجر و انصار ایراد کردند، می فرمایند: «به خدا سوگند اگر مردم پای در میدان می گذاشتند و زمام امور را که پیغمبر بر عهده علی نهاده بود، به او می سپردند؛ و این حجت واضح را پذیرا می شدند؛ ایشان را به آسانی به راه راست می برد. حق هرکس را به او میداد چنان که کسی زیانی نبیند و هر کس سود آنچه کاشته است بچیند. این شتر را سالم به مقصد میرساند و حرکتش برای کسی رنج آور نبود و تشنگان عدالت را از چشمه سرشار و زلال حقیقت سیراب می کرد. چشمه ای که آب زلال آن فواره زنان از هر طرفی جاری است و هرگز رنگ کدورت نپذیرد.»
حضرت زهرا سلام الله علیها، در جمع های مختلف فضایل امیرالمومنین علیه السلام را می گفتند و به حق غصب شده ایشان را برای مردم روشن میکردند. درست در زمانی که کسی جرات نداشت در مورد غصب خلافت صحبت کند، زهرای مرضیه سلام الله علیها همراه دو یادگار دیگر از پیغمبر ص امام حسن و امام حسین علیهم السلام به در خانه مهاجر و انصار می رفتند و پیمان فراموش شده غدیر را به آنها یاد آوری می کردند.
زمانی که غاصبان خلافت به خانه وحی هجوم آوردند که حضرت علی علیه السلام را به زور به بیعت بکشانند، دیگرانی هم بودند که می توانستند بروند پشت در تا خلیفه دوم را از تصمیمش منصرف کنند. توی آن خانه مردانی بودند که صدای خشمناک دومی را شنیده بودند. اما فقط بانوی اول خلقت بود که شاید حضورش و کلامش می توانست آنهایی را که پشت در بودند منصرف کند. چون خود حضرت زهرا پاک ترین یادگار پیامبر بود. چون همه بارها و بارها دیده بودند که پیامبر خم می شد و دست زهرا را می بوسید. حضرت صدیقه رفتند تا یادآوری کنند این در همان خانه ای است که پیامبر هر روز به ساکنان آن سلام میداد...
برای همین پشت در رفت. معلوم است که فاطمه سلام الله علیها نمی توانست علی، فاتح خیبر و  یادگار لیله المبیت را ریسمان دور گردن ببیند، دفاع از او که امامش بود، واجب عینی بود. وقتی پای نفس پیامبر، به میان آمد خودی برایش نماند. وقتش بود که از حریمش و از حرمتش مایه بگذارد؛ حتی اگر نگهش ندارند، حتی اگر بشکندش، با تازیانه باشد یا با غلاف شمشیر یا... . حتی اگر لحظه ای بعد صدایش بلند شود که: ای فضه مرا دریاب...
اما دفاع از امام زمانش، ارزشش را داشت.
و آن هنگام که مظلومانه امیرالمومنین را به مسجد بردند تا به اجبار از او بیعت بگیرند کسی مثل او نبود که در مسجد نهیب بزند: به خدا اگر رهایش نکنید معجر و مقنعه بر می دارم گریبان چاک می کنم و همه شما را نفرین می کنم. که با این سخن بانوی محبوب آسمانی، ستونهای مسجد به لرزه افتاد و همه وحشت زده شدند. حساب و اعتبار و آبرو و کلام پاره تن پیامبر، سوا بود. وقتی پای امام زمانش به میان می آمد وقتش بود این ها را به پای او هزینه کند.
پس حضرت زهرا سلام الله علیها تا پای جان ایستادند. چرا که می خواستند اجازه ورود ندهد اما حیوان صفتان آتش می شناسند و دریدن و ویران کردن را بلدند.
دفاع از جانشین پیامبر آنقدر برای حضرت فاطمه سلام الله علیها مهم بود که وصیت کرده بودند کسانی که عهد و پیمان خدا و پدرم را درباره ولایت امیر المومنین شکسته و نسبت به حق من ظلم کردند؛ بر پیکر من نماز نگذارند. و در مراسم کفن و دفن نیز حضور نداشته باشند.
حقیقتا این ماندگارترین و بزرگ ترین، سند بر علیه غاصبان است و زیباترین افشاگری علیه چهره ناپاکشان. این گمنامی و ناشناسی مزار حضرت زهرا سلام الله علیها هنوز هم بعد از گذشت سال ها نشانه ای است برای هرکس که به دنبال حقیقت باشد. که چرا قبر محبوب قلب پیامبر ناشناس است؟ 
مسلمانان چرا شب دفن شد صدیقه کبری؟ 		چرا گم شد نشان قبر آن انسیه حورا؟
هنوز از رحلت ختم رسل نگذشته ایامی 		نگین خاتم پیغمبران گم گشت واویلا
و اینگونه حضرت زهرا سلام الله علیها هنوز هم در حال دفاع از یادگاران پیامبر هستند...
و بعد از آن به دنباله همان عهد شکنی غدیر و آتش کشیدن خانه وحی، یک یک یادگاران پیامبر را از بین بردند تا اینکه به اراده خداوند، برای آخرینشان شرایط ویژه ای قرار داده شده که حتی اگر او را ببینیم، نمی تونیم بشناسیمشون و به همین حالت میگیم، غیبت.
چه واقعه تلخی باید باشد برای ما که به خاطر ناسپاسی گذشتگان از دیدن روی یادگار گران قدر پیامبر محرومیم. امروز حضرت مهدی علیه السلام تنها یادگار حضرت خاتم است. کسی که امروز تنها یادگار پیامبر در کنار قرآن است. کسی که عین پیامبر است؛ دلسوز و مهربان، حتی مهربان تر از مادر. همانی که همیشه خبر از آمدنش داده اند که می آید روزی... (و روی هر خرابه ای، گلی می روید... می آید و زمین را یکسره آسمان می کند)
می آید؛ اما من چه کار کردم؟! من و تو چه چیزی را هزینهاش میکنیم. من و تو از چه چیزی براش مایه میگذاریم؟ حالا که این ایام مصادف با ایام شهادت حضرت زهراست، بیا ازشون یاد بگیریم، دفاع از امام مان را، امامی که ما رو میبینه و صدامون رو می شنوه. امامی که هست و هوای ما رو داره. پدرانه نگاهمون می کنه و مادرانه حمایتمون.
من و شما به عنوان یک زن یا یک مادر، می تونیم سنت های قشنگ و زیبایی در خانواده هامون رواج بدیم. سنت های خوبی که سال ها بین بچه هامون، نسل به نسل به یادگار بمونه. نسل به نسل بگن: این کار و مادرمون یادمون داده!
مادرم یادم داد که اگر هر روز به امام زمانت سلام بدی، اینجوری توجه شخص اول دنیا رو به سمت خودت جلب می کنی. پس هر روز سلام بده، تا ببینی زندگیات چه عطر و بویی می گیره. سلام امام زمانم! سلام امام مهربانم!
و یا مثلا بگن:
مادرم یادم داده هر وقت می خوای صدقه بدی، حتما همهاش یا مقداریاش رو برای سلامتی امام زمانت بده، اینجوری امام زمان هم برای سلامتی شماها دعا می کنند.
خلاصه که همه آدم ها از خودشان یک یادگاری بر جای می گذارند ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. یادمان باشد! هیچ کس، هیچ کس یک ورق یا یک پارچه سفید را قاب نمی کنه. اگر می خواهیم جاودانه باشیم، اگر می خواهیم ما رو در دلها قاب بگیرند، باید حرفی برای گفتن داشته باشیم. از او بگو... از مهدی... مطمئن باش که خدا چنین کسی رو قاب می گیره...
